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چرا ایرانیان از اختلاف‌‌‍‌نظر مضطرب می‌شوند؟

احمد صداقت، روزنامه نیم‌نما
  
اعتراف دردناکی است. ایرانی‌ها، هنگام بروز اختلاف‌نظر، دچار پریشانی و
اضطراب می‌شوند؛ همان‌گونه که خردسالان در فضاهای شلوغ و پر از افراد غریبه
مضطرب می شوند و به آغوش والدین‌شان می‌گریزند. این روحیه باعث شده‌است که
فرصت‌های فراوانی در طول تاریخ برای استقرار دموکراسی از دست برود و
ویرانی‌های فراوانی به بار بیاید. ایرانی‌ها در اوج دموکراسی به دیکتاتورها
پناه برده‌اند و در جستجوی راهی برای کاهش احساس اضطراب و پریشانی، همه
سرمایه آزادی و حقوق انسانی خود را باخته‌اند. آنها صراحتا آزادی‌بیان و
تضارب آرا را "هرج و مرج" می‌نامند و وقتی می‌گویند ‌"نظم و آرامش برقرار
شد"، باید دانست که استبداد دیگری مستقر شده‌است.
 1  اما چرا اینگونه‌است؟
ریشه‌های این اختلاف‌نظر‌گریزی در میان ایرانیان چیست؟
 
یک فرضیه این است که محیط چندصدایی و اختلاف‌نظر برای ایرانی‌ها محیطی غریبه
است و انسانها اصولا نسبت به محیط‌های غریبه، واکنش منفی نشان می‌دهند.
 
این فرضیه متکی به یکی از ساده‌ترین و در عین حال بنیادی‌ترین منابع تحلیل
رفتاری آدمی اتکا دارد. احساس اضطراب در مواجهه با افراد و محیط‌های نا
آشنا، ریشه در احساسی دارد که از سن شش ماهگی در انسانها تحت عنوان تشویش
از بیگانگان (stranger anxiety)ظاهر می شود و در سنین بالاتر به صورت
بیگانه هراسی (Xenophobia) بروز پیدا می کند.
 
 
در علوم انسانی، بسیاری از معضلات اجتماعی بر همین اساس توضیح داده می
شوند. مثلا در جامعه شناسی توسعه، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی بررسی می شود که
در نخستین مواجهه یک جامعه با تکنولوژی‌های جدید بروز می کند. ( گاهی حتی
پرتاب سنگ به طرف قطار در همین چارچوب تفسیر می شود). در علم تجارت، بر
اهمیت تسهیل اولین خرید تاکید می شود و مثال آورده می شود که اگر یک مشتری
قبلا از یکی از فروشگاه‌های یک مرکز تجاری خرید کرده باشد، احتمال خرید
مجدد از آن فروشگاه بسیار بالاتر از میانگین خواهد بود زیرا مشتری با محیط
فروشگاه آشنا شده‌است و مقاومت اولیه در او شکسته شده‌است. در اقتصاد سیاسی،
مفاهیم بنیادینی مانند تضاد طبقاتی بر همین مبنای روانشناسانه توصیف می
شوند. مثلاً در نظریه مارکس، پس از آنکه دسترسی به عوامل تولید، طبقه فرد
را تعیین می کند، افراد هم‌طبقه به رفتارها و عقاید طبقه خود سمپاتی دارند
و افراد طبقات دیگر را بیگانگانی منفور می‌دانند و شیوه زندگی آنها را
تحقیر می کنند. در علوم سیاسی نیز، نظریه‌های بزرگی از جمله جنگ تمدن‌ها،
ریشه در این احساس بیگانه‌هراسی نوع بشر دارد.
 
بر این اساس، چون ایرانی‌ها در فضای اختلاف‌نظر  نزیسته‌اند، در صورت قرار
گرفتن در چنین محیطی دچار اضطراب می‌شوند و سعی می‌کنند راهی برای برون‌رفت
از آن پیدا کنند. آنها از خردسالی در خانواده‌های پدرسالار رشد کرده‌اند و
پس از آن نیز در جامعه‌ای وارد شده‌اند که دولت به دلیل در دست داشتن
بزرگترین منابع قدرت (از جمله 80 درصد از کل اقتصاد) متکلم وحده و
تصمیم‌گیر نهایی بوده‌است.
 
هرچقدر در یک جامعه، تنوع کمتر باشد، احتمال بروز اضطراب هنگام مواجهه با
مفاهیم جدید و متنوع بیشتر می شود به عبارت دیگر هرچه یک فرد در طول زندگی
با شرایط متنوع و نا‌آشنای بیشتری مواجه شده باشد، بیشتر آمادگی مواجه با
فضاهای جدید را خواهد داشت. متاسفانه سرمایه تنوع نیز در جامعه ایرانی
چندان زیاد نیست یا اگر هست تلاشی عامدانه برای کتمان و سرکوب آن وجود
دارد.
 
به نظر می‌رسد بخش مهمی از فرایند دموکراسی‌خواهی را باید به سالهای اولیه
دبستان منتقل کرد. متاسفانه کلاس‌های درس ایران، به جای آنکه کارگاه
تکثرگرایی و آزادمنشی باشند، نمونه کامل استبدادهای مطلقه هستند. باید
بساط آموزش استبدادی را برچید و به کودکان ایرانی اجازه داد با تنوع و
اختلاف عقاید آشنا شوند و از آن لذت ببرند.
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